
 
 میر عبدالواحد سادات

 
 

 ائتلاف بزرگ ملي  يا اتلاف ملي بزرگ
 

 ترقيات عالم روبه بالا است
ن مي " ترقيم!   " ما از بالا به پايير

 
 
     اقايانيكه ديروز جلسه داشتند به سبك و سياق خودشان كه مردم با تجربه خونبارطي چهل سال 
 اخير ، با ان آشنا ميباشند، گويا بخاطر نجات مردم شورا و ائتلاف ايجاد نموده اند .                                         

 

ي  ي ، مافياني
كت سهامي جهادي - طالبان  كت كننده گان در مجموع همان مهره هاي شر      از انجائيكه شر

اند كه در هفده سال اخير كليپتوكراسي حاكم را تشكيل ميدهند و بخاطر چور و چپاول شان همه روزه 
ل ميگردند ، استفاده از   كلمه                      مردم مظلوم و صداقتمند افغانستان طعنه موسسه " سيگار " را متقبِّ

ك ، براي اقايان هدف شخصي دارد .                                      " نجات " ، در نبود ارزشهاي مرامي و مشير

                                   

      در راستاي بيداري عمومي و روشنگري به ايجاز به چند مورد در رابطه مكث مينمايم:   
 

در صحبت هاي بنيانگذاران از ائتلاف بمثابه اپوزيسيون تعريف داده شد كه حالت " شير مرغ " بودن 
 را  مجسم ميسازد . 

     از ملي و وحدت ملي به تكرار خاطر نشان ميكردند و بزعم اقايان تحرير شعار به لسانهاي پشتو و 
دري و حضور چند زور زرسالار از مناطق و اقوام مختلف ، گويا تمثيل ملي بودن و    استقرار وحدت 

ملي است ! ! ! . اقايان مثل انكه همانند اصحاب كهف در خواب بوده اند و اطلاع ندارند كه در 
يت بزرگ ) سه قوم بزرگ ( وجود  دارند :                  افغانستان سه اكير

 
ان كه تا هفتاد فيصد نفوس را ميسازند ؛  محرومان و فقیر

 جوانان كه هفتاد فيصد جامعه را تشكيل ميدهند ؛
  زنان كه بالاتر از نصف بدنه جامعه را ميسازند . 

 
ي را ميتوان ملي و افغانستان شمول خواند كه مدافع و ممثل منافع اين سه " قوم " بزرگ باشد

  و حركتر
و وحدت ملي و عدالت اجتماعي دو رخ يك سكه اند .   بديي 

 



 
ي بودن  ي ميباشد و از قهقراني ي در جلسه ديروز مبير  ذهنيت مسلط تكفير

ي ماوراي طالبان  سوپرزن ستير 
ي مصداق كامل پيدا مينمايد كه از لاف 

اين حركت حكايه مينمايد . اصحاب كهف در مورد دو ستان زمان 
ي انجام يافت و نشان ميدهند كه روح جنگ 

 
و پتاق در مورد چپه كردن ديوار برلير  و سقوط شوروي حراف

 شد كماكان بر " ابزار " مسلط است و فاقد اينده نگري ميباشند .                                                            
  

 سه حق أساسي افغانان و افغانستان با تهديد جدي مواجه ميباشند : 
  

ي   
 

 حق حيات و زندگ
 حق اعمال حاكميت ملي  

ي  
 

 حق گذار افغانستان بشاهراه صلح و ترق
 

 در هر سه مورد فوق موتلفان مانع و تهديد پنداشته ميشوند . 
  
ي  مردم مظلوم در گرو تاجران دين ، تيكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم و جلابان سياسي قرار دارند و ن 
نياز از تذكار است  كه موتلفان شامل هر چهار كتگوري فوق ميباشند ، كه منحيث " قيم " و گويا " بأنك 
 رأي " ، شهروندان را از اعمال حق رأي محروم و به رأي " گوسپندي " باور دارند .                                 
 
ي و امريكا در ايجاد و تداوم تراژيدي خونبار افغانستان از كفر 

ي جامعه جهان 
ر
در حاليكه مسوليت اخلاف

ابليس معروفير است و مردم ازاده بايد دربرابر سياست هاي كجدار و مريزامريكا و انگليس داد خواهي 
ان انكشور ها رياست و وزارت تگدي مينمايند .                                   نمايند ، همير  اقايان شبانه از سفير
  
البته أظهرمن الشمس است كه اين ائتلاف ها ميتوانند ، در خدمت به جيوپولوتيك اجانب و جنگ هاي 
ي  انان مؤثر باشند و همچنان در صورت سازش اقاي ترامپ با روسيه و ساير بازيگران منطقوي 

نيابتر

  بحساب پلان B   امریکا  به نفع مهره درشت انكشوراقاي كرزي استعمال شوند .                                       

 
 مصداق حال شان كلام اقبال است كه: 

 
 من ازين بيش ندانم كه كفن دزدي چند
ي ساخته اند

 بهر تقسيم قبور انجمت 
 
 با حرمت
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